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پل رابطه  

ایــن روزها، درگیر شــدن با یک بحــران جدي و  �
عمومي، روال عادي زندگي را در ســطحي وســیع 
به هم ریختــه و هرکس درصدد چاره جویي اســت، 
با توجه به آســیب پذیري کودکان، بازار توصیه هاي 
روان شناســي و تربیتي در مورد برخورد با اضطراب 
کودکان داغ است. به گمان من شاید توجه بیش از حد 
به محتوي باعث شده که ما از فرم یا ظرف آن غافل 
شویم؛ یعني چگونگي انتقال آن، چون اهمیت نحوه 
انتقال و نیز کاربرد آن کمتر از تولید محتوي نیســت 
مثل آنکه بین دو کرانه پلي براي عبور نباشــد. یکي 
از مهم ترین اشــتباهات والدین این است که  با اتکا 
به درســت بودن حرف ها و خواسته هاي شــان و نیز 
مصلحت خواهي بــراي فرزندانشــان، انتظار دارند 
کــودکان بپذیرنــد و به آنها عمل کننــد و اگر چنین 
نشــود، احســاس ناکامي یا حتي خشــم مي کنند. 
حال آنکه آموزش دادن، خود مهارتي دیگر اســت و 
زیر ســاخت ضروري آن، رابطه امن و درســتی براي 
رشد کودک است، اگر آن پل نباشد، پِي رشد نخواهد 
بود و حتم بدانیم که هر قدر شــدت فشار افزون تر، 
استحکام پِي ضروري تر؛ بنابراین از خود بپرسیم: من 
در شــرایط معمولي و روال عادي، مي توانم ارتباط 
خوب با کــودک بر قرار کنم؟ اگر پاســخمان مثبت 
باشــد، کمک به کــودکان ممکن خواهــد بود و اگر 

منفي، کار سخت تر.
کودک در خانواده

کودک در سیســتم خانواده زندگــي مي کند که 
خود شامل چند سیستم کوچک تر است، سه سیستم 
بســیار مهم، پدر- مادر و زوج هستند و هر سه باید 
قوي و کارآمد باشــند. پیش شرط اول براي مراقبت 
از کــودک و آمــوزش به او در شــرایط عــادي و نیز 
دشوار، داشــتن مهارت هاي فردي و زناشویي و بعد 

به کار گیري مهارت هاي والدگري است.
صرف زمان خاص

 والدین بسیاري این کار را نمي توانند انجام دهند، 
آنان وقت زیادي صرف فراهم کردن وسایل آسایش 
کودکان مي کنند، اما براي بازي کردن نه، در حالي که 
براي آموزش دادن به کــودکان، باید بتوانیم اوقاتي 
را بدون وسوســه آموزش دادن به آنها صرف کنیم. 
صرف زمان خاص باعث مي شــود، کودک در کنار ما 
امن و شاد باشــد و رابطه خوبي برقرار کند و همین 

احتمال پذیرش او را بیشتر مي کند.
فرصت آموزش

اطلاعات موجــود در محیــط، بهترین راهنماي 
محتوي آموزش ما به کودکان اســت، از او بپرسیم 
کــه چه مي دانــد و منتظر چه هســت؟ و در حدي 
که آســیب نبیند به او اطلاعات بدهیم. اســتفاده از 
قصه گویي و بازي با عروسک یا نقش بازي متناسب 
با ســن و شــرایط کودک کمک کننده است و باعث 
مي شــود کودک از فاصله اي امن با مســئله مواجه 

شود.
مواجهه با ناکامي یا نگراني

حتي در زندگي عادي هم شــرایط بسیاري پیش 
مي آید کــه کودک دچار ناکامي یا نگراني مي شــود 
و البته در شــرایط خاص، این احتمال بیشــتر است.  
والدین باید به مهارت مواجهه با این شــرایط مسلط 
باشــند و به درســتي رفتار کنند. بــراي این کار وقت 
خاصــي بگذاریم و از قبل آن را مشــخص کنیم. به 
حرف هایــش گوش دهیم و با احســاس او همدلي 
کنیم، ممکن است تجربه هایي مشابه را به او بگوییم 
و از او بپرسیم. راه حل ها را از او بپرسیم و راه حل هاي 
خود را بگوییم. او را به خاطر این جلسه تشویق کنیم 
و بعــد یک موقعیت لذت بخش را فراهم کنیم مثل 
بازي یا خوراکي. اگر دقت کنیم همین رویکرد باعث 
مي شود که او هم بتواند نگراني یا ناکامي  را بیان کند 

و هم آن را در محدوده اي خاص جاي دهد. 
روش هاي حل مسئله

از مهم ترین قســمت هاي مواجهه با مشکلات یا 
بحران هــا، تغییر از شــرایط درماندگي به مؤثربودن 
اســت، بنابرایــن از آنــان راه حل هــا را بپرســیم و 
قدم به قدم آنها را به حل مسئله نزدیک کنیم و اجازه 
دهیم نگرشي مثبت به خود را تجربه کند. کودکان به 
بازي علاقه دارند و مبارزه را دوســت دارند، مي توان 
کل مواجهه با بحران را یک نوع مبارزه در نظر گرفت 

که او به عنوان یک قهرمان باید با آن مواجه شود.
هدایت در مسیر مسئولیت پذیري

مي توانیم بــه او کمک کنیم نقــش یک مدیر و 
الگو را بر عهده بگیرد و به او مســئولیتي در همین 
زمینه دهیم، در اینجا، همکاري او به بالاترین درجه 
مي رســد چون او انتظار همان رفتــاري را از دیگران 

دارد که ما از او داریم.
بازخورد مثبت

یعني تشویق و تحسین و شــاید ایجاد موقعیتي 
لذت بخش که بعد از کاري ارزشــمند در انتظارمان 
است و اصلا نباید آن را جایزه بنامیم چون از احساس 
افتخار مي کاهد، نگوییم «به ما کمک  کردي این هم 
جایزه ات» بلکه بگوییم «تو توانستي این کار را انجام 

بدهي و حالا وقت یک موقعیت لذت بخش است».
مقایسه مثبت

 به رفتار خوب او بازخورد دهیم و او را با کودکان 
فرضي دیگر مقایسه اي منطقي و نه اغراق آمیز کنیم 
مثلا: من فکر مي کنم از خیلي از بچه هاي همســن 

خودت بهتر توانستي با کرونا بجنگي یا...
بعد از بحران

 بحران هزینه بسیار سنگیني دارد، اما ممکن است 
فرصتي براي دریافت درس هایي ارزشــمند باشــد، 
کســب تجربه هایي که از خسران آن بکاهد و باعث 

شود رشیدتر و قوي تر و مسلط تر از آن عبور کنیم. 
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کارتون خواب

روزهاي کرونایی  

 هادي حیدري

 پرسه در خاك غریب

در ســی امین ســالگرد اعدام فرزاد بازفت در عراق، 
هنــوز زوایای پنهانــی از زندگــی و اعدام او بــه اتهام 
جاسوســی در عراق ناشــناخته باقی مانده است. فرزاد 
بازفت روزنامه نگار ایرانی مقیــم بریتانیا بود که پس از 
دســتگیری و محاکمــه ای کوتاه، به اتهام جاسوســی، 
بی آنکه مجال دفاع از خود پیدا کند، در ۱۵ مارس ۱۹۹۰، 
به دستور شــخص صدام حســین رئیس جمهور وقت 
عراق به دار کشیده شد. بازفت از خانواده ای خوزستانی 
بود و در ســال ۱۹۷۵ و در ۱۶سالگی به بریتانیا مهاجرت 
کرده بود. بازفت در ســال ۱۹۸۱، زمانی که ۲۳ساله بود، 
در جریان یک ســرقت مســلحانه از یک بانک مســکن 
دســتگیر، زندانی و به اخراج از بریتانیا و بازگردانده شدن 
به ایران محکوم شد. ولی در دادگاه فرجام، حکم اخراج 
او به دلایل انسانی لغو شد. از زمان پیروزی انقلاب ایران 
و پــس از رهایی از زندان، بازفت به خبرنگاری آزاد روی 
آورد و با ســرویس جهانی بی بی سی، روزنامه گاردین و 
آبزرور، هفته نامه مخصوص یکشــنبه های آن روزنامه، 
همکاری می کرد. دونالد ترلفورد که در سال های ۱۹۷۵ 
تا ۱۹۹۳ ســردبیر آبزرور بود، در یادداشتی درباره بازفت، 
او را به عنوان فردی ساده لوح و رمانتیک به یاد می آورد 
که این صفات، سرنوشــت او را رقم زد. ایرانی تباربودن 
و ضدیت با حکومت ایران، موجب شــد تا در چند سال 
پایانی جنگ هشــت ســاله عراق علیه ایران، بازفت به 
خبرنــگاری فعال و ماجراجو در موضــوع خاورمیانه و 
به خصــوص تحولات ایران و عراق تبدیل شــود. همین 
ویژگی ها او را به گزارشگر فعال و ویژه آبزرور در موضوع 
تحولات پس از جنگ در عراق تبدیل کرد و در این مسیر 
شــش بار برای پوشــش تحولات عراق پساجنگ به آن 
کشور سفر کرد. در ششمین سفر بود که سرنوشت بازفت 
پایانی نافرجام یافت. در سپتامبر ۱۹۸۹، حکومت بعثی 
عراق از شــماری از رســانه های خارجــی دعوت کرد تا 
برای پوشش انتخابات کردستان عراق به آن کشور سفر 
کنند. در آستانه این ســفر، انفجار مرموز و مشکوکی در 
یــک مرکز نظامی در منطقه حله در ۴۰مایلی بغداد رخ 
داد. ادعای برخی گزارش های غربی این بود که این مرکز 
محل تولید جنگ افزارهای نامتعارفی از قبیل تجهیزات 
هســته ای، ادوات شــیمیایی یا موشــک های بالستیک 
بوده و ۷۰۰ نفر در آن حادثه کشــته شدند. در حالی که 
حکومت صدام حسین این انفجار را یک حادثه معمولی 
در مرکــز صنعتی غیرنظامی با تلفاتی ناچیز عنوان کرد. 
این حادثه سرنوشت ســفر بی بازگشت بازفت به عراق 
را رقــم زد. در طول اقامت در عــراق، بازفت در اقدامی 
نامتعــارف، با کمک یک پرســتار بریتانیایی به نام دافنه 
پریش پنهانی به منطقه انفجار رفت و ضمن عکاســی 
از منطقه، نمونه هایی از خاک آنجا را برای آزمایش های 
بعدی با خود آورد. پس از بازگشت به بغداد و ذکر اقدام 
خــود برای برخی دیگر از خبرنگاران خارجی، در فاصله 
کوتاهی تلاش کرد تا عازم لندن شــود. ولی در پانزدهم 
سپتامبر مأموران امنیتی عراق او را قبل از سفر دستگیر و 

متهم به جاسوسی برای بریتانیا و اسرائیل کردند. اتهامی 
که در یــک اعتراف اجباری تلویزیونی در عراق توســط 
خود بازفت تکرار شد. پس از چند ماه بازداشت و تحمل 
فشارهای جســمی و روحی، فرزاد بازفت در یک برنامه 
تلویزیونی اعتراف کرد که برای سازمان امنیت بریتانیا و 
اســرائیل کار می کرده و خبرنگاری پوشش کار اصلی او 
بوده است. در فاصله شش ماه میان دستگیری تا اعدام 
بازفت، جامعه رسانه ای غربی فشارهای تبلیغاتی علیه 
دســتگیری او به راه انداختند. ولــی دولت محافظه کار 
مارگارت تاچر با وجود اعتراضات ســطحی و ناکارآمد، 
عملا هیچ اقــدام جدی و عملی بــرای آزادی او نکرد. 
ایرانی تباربودن بازفــت در این کوتاهی دولت تاچر مؤثر 
بود چراکه درباره پرستار کاملا انگلیسی که هم زمان و در 
پرونده بازفت دستگیر شد، اقدامات دیپلماتیک و سیاسی 
جــدی صورت گرفت و با وجود دریافت حکم ۱۰ ســال 
زندان، با فشــار لندن، پس از ۱۰ ماه از زندان آزاد و عازم 
کشورش شد. نهایتا پس از حضور در برنامه ای تلویزیونی 
و اعتراف به جاسوسی، در دادگاهی کوتاه در دهم مارس 
۱۹۹۰، بازفت به اعدام بدون حق فرجام خواهی محکوم 
شد. اسناد به دست آمده عراقی و بریتانیایی نشان می دهد 
که صدام حسین دســتور اجرای سریع حکم اعدام را تا 
قبل از آغاز ماه مبارک رمضان صادر کرد. این حکم در ۱۵ 
مارس ۱۹۹۰ به اجرا درآمد و فرزاد بازفت حلق آویز شد.

برخلاف توقع بســیاری، پس از اعدام نیز واکنش 
دولت تاچر به اعدام بازفت بســیار ملایم بود. اســناد 
تازه آزادشــده نشانگر آن اســت که دولت بریتانیا به 
دلیل مناســبات عمیق حســنه سیاســی و تجاری با 
عراق بعثی از انجام هرگونه واکنش ســخت در برابر 
این اقــدام حکومت عراق خــودداری کرد و صرفا به 
اعتراضی بی تأثیر و فراخواندن چند روزه ســفیر خود 
بســنده کرد. بازفت که تــا قبل از گرفتــاری در عراق 
روزنامه نگار بریتانیایی خطاب می شــد، ناگهان پس از 
دســتگیری، محاکمه و اعدام، تبدیــل به روزنامه نگار 
ایرانــی شــد. در ســال های اخیر، محققــان مختلف 
ماجــرای بازفت نظــرات مختلفی دربــاره موقعیت 
شــغلی او ابــراز کرده انــد. اغلب اعضــای جامعه 
رســانه ای بریتانیا، به خصوص گروه گاردین- آبزرور، 
او را روزنامه نگاری بلندپرواز می دانند که برای تلاش 
جهت تبدیل گزارش هایش به تیتر نخست مطبوعات، 
قربانی جسارت خود شــد. در مقابل کسانی همچون 
روپرت الیســون (با نام قلمی نایجل وســت) محقق 
سرشناس مســائل امنیتی و جاسوسی غربی، بازفت 
را مأمور و فرســتاده ویژه سرویس های امنیتی بریتانیا 
می دانــد. در همان زمان هم برخی سیاســت مداران 
همچون تری دیکس، نماینــده وقت پارلمان بریتانیا، 
در دفــاع از اقــدام حکومــت وقت عــراق، بازفت را 
مجرم و مقصر و مستحق مجازات اعلام کردند. کالبد 
به دارکشیده بازفت در بازگشت، در گورستان معروف 
 های گیت، واقع در شــمال لندن، در نزدیکی قبر کارل 
مارکس به خاک سپرده شــد. به گفته ترلفورد، فرزاد 
بازفت کــه در عمر کوتــاه خبرنگاری خود ســودای 
انتشار گزارش هایش به عنوان تیتر نخست مطبوعات 
را داشــت، نهایتا خود و سرنوشتش را به تیتر نخست 

رسانه های غربی تبدیل کرد. 

نگاهی به فرجام نافرجام 
۳۰ سال پس از به دار کشیده شدن در عراق

 مجید تفرشى

یادبود

پنجشــنبه، محمــد  روز  آخریــن ســاعات  در 
امیرمظاهری؛ یکی از نام های آشــنایی که سال ها 
نامش با نام «شــرق» گره خورده بود بدرود حیات 
گفت. مرحوم مظاهری از اولین ســرمایه گذارهای 
روزنامه «شــرق» بود و تا پایان زندگی شان هم به 

این همکاری ادامه دادند.
 ایشان اگرچه از فعالان حوزه ساختمان بودند، 
امــا به ســبب علاقه ای کــه به فضــای فرهنگی 
داشــتند خیلــی زود به عرصه ســرمایه گذاری در 
مطبوعات وارد شدند و نامشان علاوه بر «شرق» با 
حمایــت مالی از راه اندازی و انتشــار چند روزنامه 
و نشــریه دیگر در کشــور هم گره خــورد. مهدی 
رحمانیان، مدیرمسئول «شرق»، یکی از چهره هایی 
اســت که تجربه بیــش از یک دهه همــکاری با 
مرحوم مظاهری را در روزنامه «شــرق» داشــت. 
در گفت وگویی کوتاه با ایشــان از سابقه همکاری 

آقــای مظاهــری با «شــرق» و 
همچنین سابقه بیماری و آخرین 
روزهای حیاتشان پرسیدیم. آقای 
رحمانیان درباره نحوه آشــنایی 
با آقای مظاهری و اضافه شــدن 
ایشــان بــه مجموعه «شــرق» 
می گوید: مرحوم مظاهری حوزه 
اصلی کاری شــان ساخت وســاز 
بــود. ایشــان فعــال صنعــت 
ساختمان بود. همان طور هم که 
خودشان می گفتند، قبل از اینکه 
وارد صنعــت ساختمان ســازی 

شوند، بیشتر در کار ساخت سوله فعالیت داشتند. 
در دوره شــهرداری غلامحســین کرباسچی، وارد 
صنعت ساختمان سازی می شوند و چند ساختمان 
ســاختند کــه یکی، دو مــورد آن ســاختمان های 
معروفــی در تهران بودنــد. آخریــن کاری که در 
عرصــه ساختمان ســازی انجــام دادند، ســاخت 
مجموعه تجاری، اداری نارون در خیابان باهنر بود 
که دفتر کارشان تا پایان زندگی شان در این مجتمع 
قرار داشت. سال ۱۳۸۲ بود که به یک مناسبتی ما 
با هم آشنا شدیم و ایشان با توجه به آشنایی ای که 
با آقای عطریانفــر پیدا کرده بودند به عنوان حامی 
مالی وارد کار رســانه هم شدند. درواقع شروع کار 
«شــرق» با حمایت ایشــان به عنوان حامی مالی 
بود. بعــد از این بود که به ســبب علاقه ای که به 
این حوزه پیدا کرده بودند، در عرصه باقی ماندند و 
از روزنامه ها و نشریات دیگری هم حمایت کردند. 
اعتمــاد، روزگار، چلچراغ و ســرمایه رســانه های 
دیگــری بودند که در مقطعی بــا کمک و حمایت 
آقای مظاهری منتشــر می شــدند. ولی همکاری 

ایشان با «شــرق» تا آخرین لحظه حیاتشان ادامه 
داشــت. حقیقت این اســت که همه آنهایی که با 
عرصه رسانه و فرهنگ آشــنا هستند می دانند که 
این عرصه جای پول ســازی نیســت. ســودآوری 
آن اندک اســت و نســبت به عرصه هــای دیگری 
که هر ســرمایه گذاری می تواند وارد شــود و سود 
قابل توجهی داشــته باشــد، حوزه فرهنگ چندان 
مطلوبیتی ندارد. ایشــان با آگاهی به این مســئله 
تــا لحظه آخــر در این عرصه باقــی ماند و تلاش 
زیادی هم برای پایایی و ماندگاری روزنامه «شرق» 
داشتند و ما هم خودمان را مدیون و مرهون ایشان 
و زحماتشــان می دانیم و برایشان رحمت واسعه 

الهی طلب می کنیم.
آقــای رحمانیــان همچنیــن دربــاره آخریــن 
روزهای حیــات ایشــان و آخریــن ملاقات ها هم 
گفتنــد: آخرین بار من در نیمه بهمن ماه ایشــان را 
در دفتــر کارشــان در مجتمــع 
نــارون ملاقــات کــردم. حــال 
عمومی شــان در آن زمان خوب 
بود و کمترین کسالتی نداشتند و 
اتفاقا برنامه ای هم برای سفر به 
ایتالیا داشــتند. ایشان حدفاصل 
۲۰ تا ۳۰ بهمن ماه در سفر ایتالیا 
بودند و آخر بهمن ماه به کشــور 
بازگشــتند. بعد از اینکه به ایران 
بازگشــتند هم ما چنــد نوبتی با 
هــم تلفنی صحبــت کردیم که 
در این موارد هم حالشان خوب 
بود و کســالتی نداشتند. چند روز قبل از فرزندشان 
آقا کیانوش شــنیدم که آقای مظاهری با مشــکل 
ذات الریه در بیمارســتان عرفان بستری شده اند. با 
توجه به ممنوعیت ملاقات در عموم بیمارستان ها 
 ICU در این روزها و همچنین شرایط ایشان که در
بودنــد، دیگر امکان ملاقات با ایشــان برای ما هم 
وجود نداشــت. در این ۱۰ روز هم که احوالشان را 
از خانــواده پیگیری می کردیــم می دیدیم که آنها 
هــم اغلب از طریق پزشــک در جریــان وضعیت 
آقای مظاهری قرار دارنــد. آخرین باری که احوال 
آقای مظاهــری را از خانواده پیگیــری کردم، روز 
جمعه بــود. تا قبل از آن همیشــه امیدوار بودند، 
امــا گویا وضعیتشــان در روز جمعه تغییری کرده 
بــود که رگه هایی از ناامیــدی در صحبت خانواده 
هم دیده می شد و نهایتا آخرین ساعات روز جمعه 
خبر درگذشت ایشان به ما هم رسید. از آنجایی که 
بیماری شــان درگیری ریه بود و احتمال کرونا هم 
می رفت، در این مدت ایشان سه بار هم تست کرونا 

دادند که هر سه بار جواب تست منفی اعلام شد. 

 بدرود آقاى مظاهرى

سال ۹۹ و داستان های تکراری 
ایران در چالش های جهانی

ما در ســال ۹۸ دچار چندین بحــران بودیم.  �
بحران هایــی که هــر کدامش بــه تنهایی برای 
مختل کــردن وضعیــت اقتصادی کشــور کافی 
بود. با ســیل شروع شــد، با زلزله ادامه پیدا کرد 
و به ماجرای آبان ۹۸ کشــیده شد که هیچ وقت 
مشــخص نشــد چه تعداد در این رویــداد جان 
باختند و حالا در مرحله پایاني آن در سال ۹۸ به 
ماجرای کرونا ختم شــده است. بیماری اي که از 
چین شروع شد، توسط مسافران چینی یا کسانی 
کــه به این کشــور رفت وآمد داشــتند به ایران و 
چند کشــور دیگر وارد شــد و حالا به یک بحران 
جهانی تبدیل شده است. درس هایی که مواجهه 
با ایــن بحران در ســطح کلان به مــا می آموزد 
همــان چیزهایی اســت که سال هاســت برخی 
بر آن تأکید دارند. تلاش بــرای ایجاد یک رابطه 
درســت میان ایران و دنیا. چیزی که نبودش در 
این بحران هم به کشــورمان ضربه هایی را وارد 
کرد.  متأســفانه انسان در شرایط ضعف دیگران 
را مقصــر کم کاری هــا یا کوتاهی هــای خودش 
می داند. این مسئله البته برای ما قابل درک است 
و از مســائلی نظیر بیوتروریســم حرف می زنیم. 
دیگــر به این فکــر نکردیم که آن بی ســوادی را 
چگونــه می توان توجیه کرد که مثلا دشــمنانی 
جاسوســی ژنوم ایرانی ها را انجام داده اند. مگر 
ما ایرانی ها یک نوع ژنوم داریم؟ مگر از یک نژاد 
هستیم؟ یکی از ویژگی های خوب ایران این است 
که آمیزه ای نــژادی و یک وحدت فرهنگی دارد. 
بنابراین ژنومی نمی توان یافت که در میان همه 
ایرانیان مشــترک باشــد. حرف های نسنجیده در 
این میان بســیار زیاد است. وقتی شیوع کرونا در 
ایتالیا از ایران پیشــی گرفت، همین عده آن را به 
شــباهت میان ژنوم ایرانی ها و ایتالیایی ها نسبت 
دادند. نکته مهم درباره این جور ادعاها این است 
که به هر حال آن بحــران هم مانند بحران های 
دیگر می گذرد امــا بی اعتمادی مــردم به دلیل  
آوردن چنین بهانه های غیراصولی بیشتر و بیشتر 
می شود. درست است که شهرونداني که عاقلانه 
بیندیشــند به این گونه مســائل تن نمی دهند اما 
شاید شهروندانی که اغلب جهل شان سرمایه ای 
برای کساني است که از آن بهره برداری می کنند، 
این گونــه بهانه هــا را باور کنند. با این شــرایطی 
کــه ما داریم، دیدم که چنــد روز پیش وزیر امور 
خارجه ایــران تقاضای پنج میلیــارد دلار اعتبار 
از صنــدوق بین المللــی پول کرد. در شــرایطی 
که دســت ایران بسته است، در شــرایطی که با 
بحرانی  در  پروتکل های FATF ما  قبول نکــردن 
قرار داریم که حتــی اگر وام صندوق بین المللی 
پول را هم دریافت کنیم معلوم نیســت اقتصاد 
ما مکانیسم بهره بردن از آن را دارد یا خیر. سؤال 
مهم تر اینجاســت کــه چرا باید کشــور ما با این 
همه ثروت، این همه صــادرات میلیارددلاری از 
زمان احمدی نژاد تاکنون امروز نیازمند درازکردن 
دستش در برابر مجامع بین المللی باشد؟ همین 
چنــد روز پیــش می خواندم که درآمــد عراق از 
صادرات نفت در ســال گذشــته چیــزی حدود 
۱۲۰ میلیــارد دلار بود. در شــرایطی که به دلیل 
تحریم ایران و همکاری بانک مرکزی عراق با این 
تحریــم، آنها از پرداخت بهــای گاز و نفتی که از 
ایران دریافت کرده بودند هم ســر باز زدند یا به 
هر طریق امکان پرداختش را ندارند. فکر می کنم 
با این شرایط ســخت که پیش آمده مقصرهایی 
هم باید وجود داشــته باشــد. به هر حال همه 
چیز را نمی توان با یک اظهار تأسف و شرمندگی 
از بین بــرد. وقتی بــه خودمــان و رفتارمان در 
برابــر این بحران نگاه می کنــم و اینکه از تجربه  
ســال های قبل چه میزان در این مســئله ضربه 
خوردیــم و زیان دیدیم، می فهمیــم یک راه حل 
بیشتر برای این مســئله نداریم. آن هم برقراري 
روابط دوســتانه یا غیرقهرآمیز با همه دنیاست. 
امیدوارم این هشــدارها حداقل بیدارکننده باشد. 
چراکه نشــان می دهد راهی که تاکنون در پیش 
گرفتــه بودیــم در راه رفاه و آســایش و آرامش 
مــردم نبوده اســت. وقتی چنیــن بحرانی پدید 
می آید، می بینیم که نداشتن چنین روابطی چقدر 
ما را در نگهداری از ســرمایه هایمان از یک طرف 
و همچنین جذب کمک های جهانی ناتوان کرده 
است. از طرف دیگر این روزها حرف  های عجیب 
و غریبــی هم دربــاره درمان باســتانی و ماقبل 
مدرنیســم این بیماری از ســوی برخی منتشــر 
می شود که انتشار جهانی آن موجب می شود باز 
هم در جامعه جهانی منزوی شــویم. بهتر است 
ببینیم که کشوری مانند کره شمالی از مسیر چنین 
توهماتــی به کجا رســید که مــا بخواهیم آن را 
الگوی خودمان قرار دهیم. دنیا نقایص فراوانی 
دارد، مشکلات بســیاری دارد و وظیفه انسان ها 
و دولت ها کنارآمدن با این مشــکلات است. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم باید با مسائلی که کشور 
مــا را قفل کرده، کنار بیاییــم و برای آن راه حلی 
بیندیشــیم. هر کشــوری مســئولیت رفاه مردم 
کشور خودش را دارد و مســائل جهانی دیگر را 
در گام بعدی باید با همراهی جهان حل کند. ما 

مأموریت اصلاح جهان را بر عهده نداریم.

روایت

یاد

زندگــیِ زیبا و ارزشــمند محمــد امیرمظاهری 
پایان یافت؛ مردی که می توانســت شــکل دیگری 
باشــد، مثل همه باشــد، اما خواســت و توانست 
که مثل هیچ کس باشــد. از محمــد امیرمظاهری 
خاطرات شیرین بســیاری داریم؛ مردی که دو دهه 
پایانی عمرش را وقف مطبوعات کرد و پدرانه کنار 

روزنامه نگاران و خصوصا خانواده روزنامه «شرق» 
بــود. فقدانش برای همه  ما ســخت اســت. برای 
همه کســانی که از او، از گشــاده رویی و لبخندها و 
اشــتیاق جانانه اش برای زندگی خاطرات شیرینی 
دارند دوری اش آزمونی جانکاه اســت. به خانواده 
بزرگ او، به همســر و فرزنــدان عزیزش، به مهدی 
رحمانیــان کــه تمامی این ســال ها را به همراهی 
او دلگرم بــود و به تمامی همکارانــم در روزنامه 
«شــرق» و دوســتدارانش فقــدان او را تســلیت 

می گویم و شریک غمشان هستم.
*مدیرمسئول مجلات وزن دنیا و رو به رو

مرگ بعضی ها را نمی شــود باور کرد؛ من هنوز که 
هنوز اســت مرگ محمدعلی اینانلو را باور نکرده ام یا 
نبودن مدیا کاشــیگر را یا مــرگ غریبانه  پرویز رجبی را. 
اصــلا مرگ به بعضی هــا نمی آید، آن قدر که سرشــار 
از زندگی انــد. محمــد امیرمظاهری بی شــک یکی از 
همین هایی اســت که مرگ به آنها نمی آید. هنوز هم 
باور نمی کنم، واقعا محمد امیرمظاهری دیگر نیست؟ 
آن خنده های از دلِ جان چه؟ آن هم دیگر نیست؟ آن 
رفت وآمدها، آن بروبیاها، آن همه دلسوزی برای انتشار 
یک روزنامه  خوب، یعنی هیچ کدام دیگر نیســتند؟ خبر 
تلخ نیمه شب ۲۲ اســفند انگار همین ها را می خواهد 
بگویــد، هرچنــد من بــاورش نکنــم، کــه نمی کنم، 
کــه نخواهم کــرد...  محمــد امیرمظاهــری تنها یک 
ســرمایه گذار یا یک فعال اقتصادی صرف نبود که مثلا 
به جای تأسیس یک رستوران، بیاید در حوزه مطبوعات 

هم سرمایه گذاری کند؛ او اهمیت کار مطبوعاتی را درک 
می کرد و برایش وقت می گذاشــت؛ هرچند از نزدیک 
دستی در مطبوعات نداشــت، اما بیشتر از خیلی ها به 
ماندگاری و حفظ حیات نشریات مکتوب یاری رساند و 
هیچ گاه از این کار خود توقع برگشت پول یا سرمایه اش 
را نداشت؛ حتما سرمایه گذاری در حوزه مطبوعات هم 
برایش در مقاطعی سود داشت و هم ضرر، اما کیست 
که نداند هیچ کس برای پول روی پول گذاشتن، روزنامه  
و ســرمایه گذاری در حوزه نشــریات مکتوب را انتخاب 
نمی کنــد، حتما راه هــای بهتری برای رســیدن به این 
هدف هست. او و مناسباتی که در حوزه سرمایه گذاری 
مطبوعاتــی از وی به یادگار ماند، یکــی از نمونه های 

موفق این تجربه در روزنامه نگاری ایران است. 
مهم تر از همه  اینها اما رفاقت و دوستی او با اهالی 
مطبوعات بود، با تحریریه همین روزنامه «شــرق» که 
جدی تریــن کار مطبوعاتی او در حوزه ســرمایه گذاری 
نشــریات مکتوب بود. رفاقت نه در حرف که در عمل. 
فکر نمی کنم کســی بود که با او رفیق می شــد و رفیق 
نمی ماند، او تا آخرش بود، همه جوره هم بود، تا همین 

نیمه شب لعنتی ۲۲ اسفند هم بود...  

 فریدون مجلسى

شکوفه موسوي . روان پزشک کودك و نوجوان

مردى مثل هیچ کس

مرگ به «مظاهرى» نمى آمد

 پوریا سورى*
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